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Abstract  
The present thesis with the title of eternity in the hell in sadrolmotealehin shirazi 

point of view  the philosophy of torture and responding to expressed misgiving on 

one hand, and analyzing the reasons of pros and cons about the eternity of 

turturing on the other hand.and giving molla Sadra's theory about eternity in the 

hell as the main topic and analysing the intellectual and reasons. By paying 

attention to his review to part of the theory and assessing that representing the 

reasons of his return from the theory about ethnics. Having assess the expressed 

topics, we came to conclusion that eternity in torture is something clear, stable 

and this won't be contrary to mercy and injustice of God and pros of eternity in 

the hell for their theories proof use triple reasons; Quran, tradition andconsensus 

and we divided reasons into five groups:                                     
1) Exiting from the hell and entering into the heaven. 

2)   Doom of the hell and it's residents.                                                        
3)offering patience power.                                                                       

4) torture(merged)with gifts                                                                     

5) converting torture into being desirable.                                              
Mollasadra is also in the group of con (against) eternity in torture and represent 

his theory with the title of ''typical eternity '' and offered four philosophical 

reasons for his theories.                                

1)Irresistibility of Qasari motion.                                                             

2) Contradiction of eternity in torture with divine wisdom.                   

3)Addiction                                                                                                

4)Governing of divine mercy to all names.                                
               

Morever,mollasadra in the theory of converting torture into severity has 

reconsidered  eternity in people that origin of torture in them  is innate  forever.  
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 دهیچک
پایان نامه حاضر با عنوان خلود در جهنم از دیدگاه صددرامتألمهن  یدنراز  

سخ به یبهات مطرح یده در ای    عذاب و پاسعی دارد ضت  روی  ساخأ  فلسفه
  مورد به تبنن  و تحلنل ادمه موافقان و مخامفدان خلدود در عدذاب بادردازد و ن ریده

ملاصدار را پنرامون خلود در جهنم را به عنوان موضدو  اصدلی مطدرح و بده تحلندل 
    عقلی و نقلی و  باردازد و با توجه به تجدید ن در و  در متسدأی از ن ریدهادمه

عدول و  از رأ  و ن ر خود در مورد برخی کفدار را بدا ه بررسی آن پرداخأهخود ب
 ذکر دمنل مطرح نتاید.

با بررسی پنرامون عناوی  مطرح یده به ای  نأایج رسندیم که خلدود در عدذاب 
امر  مبره  و ثابت است و ای  امر تعارضی با رحتت و عدامت حق ندارد و موافقدان 

ه ن ریات خود از دلایل سه گانه؛ مرآن، سنت، و اجتا  بهدرخلود در جهنم برا  اثبات 
 خدرو  از جهدنم و ورود بده-1اند و ادمه مخامفان را بر پنج دسدأه مدرار دادیدم گرفأه
تبدیل  -5عذاب متأز  با نعتت -4  صبراعطا  موه -3فنا  جهنم و اهل آن -2بهشت

 عذاب به عذب

  خدود را ذاب مرار دارد ن ریه  مخامفان خلود در عملاصدرا ننز که در جرگه
  ا   خود چهار دمنل فلسفهمطرح کرده است و برا  ن ریه« خلود نوعی»تحت عنوان

تنافی خلدود در عدذاب بدا مودا و  -2ناپذیر  حرکت مَسر ،دوام -1امامه کرده است 
 ء  رحتت امهی بر تتام اعنان و استاحاکتنت و غلبه -4اعأناد، -3مدر و حکتت امهی،

د   تبدیل عذاب به عذب تجدید ن ر نتوده و خلود را در موراً ملاصدرا در ن ریهضتن
 داند.کسانی که مبدأ عذاب در آنها جوهر  نفس است جاودانه می
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 تبیین موضوع 
  بحدث از معداد مدورد توجده جدد  مأکلتدان و یکی از مسداللی کده در زمدره

  چگدونگی و کنفندت کنفدر و ، مسدللهفنلسوفان و ننز محدثان و مفسدران مدرار دارد
جزا  امهی است و در ای  منان، منزان عقاب و مدت بودن در عذاب، بنش از هته ذه  

گرا، مذت جو و آرامش طلب را بخود مشغول سداخأه و و  را بده تحقندق انسان کتال
  آن، ن رها  گوناگونی اسدت کده در اید  پنرامدون در ای  زمننه وا دایأه که نأنجه

 هار یده است.اظ
ا  است که مرآن کدریم در آیدات فراواندی بدر آن ت دری  خلود درآتش مسلله

ه کرده ومی با ای  هته، از اجأهاد در مقابل نصّ، برخی محدثان اهل سنت م ون نتاند
  حنبلدی(. هتنندن  برخدی از اهدل کشد  نندز ماللندد است)برا  مثال احتدب  تنتنده

 یوند.یبالاخره دوزخنان از جهنم خار  م
 توان در نص مرآن ت رّف کرد؟ومی آیا می

بدون یک پاسخ منفی است. عدم خرو  از آتش مورد اتفاق عامتدان و عارفدان 
  محی امددی  عربدی است از جتله صدرامتألمهن  ینراز  که تا حد زیاد  از اندیشه

و  تلثنر پذیرفأه است. او معأقد است خلود در آتش به معندا  خلدود در عدذاب ننسدت
منان آنها نسبت عتوم خ وص مطلدق برمدرار اسدت. ایشدان در بحدث از جداودانگی 

 کند که  پروردگار از اطاعت بندگان سود  نبرده  اسفار ایاره میعذاب در مجتوعه
 بنند و هدر چندز  مأناسدب بدا مودا و مددر امهدی انجدام از مع نت آنها ضرر  نتی

رار شان به جبر خداوند است بنابرای  اسأتپذیرد و اخأنار و روز  آدمنان در افعاممی
هتننن  مالل است به اید  کده ملکدات حندوانی پدیدد « عذاب بر آنان چه توجنهی دارد.

کندد آمده از ریشه اعأقاد  ن نر یرک و ... بعد از مدتی فطدرت انسدانی را زالدل مدی
وجدود   انسانی تنزل یافأده و بدا یود چنن  آدمی از مرتبهوفطرت ثانو  حاصل می

س کند از عذاب می رهد و با آن ملنواسکان در آتش به جهت تناسبی که با آن پندا می
 یود. می

کندد کده منکدر حکنم ملاهاد  سبزوار  ننز به برخی از اهل کش  ایداره مدی
را که در مرآن مورد ت ری  مدرار گرفأده نده بده « خلود»خلود در آتش یده و مفهوم
 1اند.دانسأه« زمان فراوان»نی کهجاودانگی و پایان ناپذیر  زما
توان امفاظ و م طلحات مرآنی را بده مفداهنم نامأبدادر و ومی آیا به سادگی می

 ناملنوس برگرداند و در مفاهنم عرفی آنها ت رف کرد؟

                                                           
 .329،ص1370 اسوه، انأشارات مم، ، ،یاننآیأ قنتعل و  نت ح ، سبزوار منحک رسالل ، ، ،سبزوار  هاد ملا حا  1
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  عتل اصل حجنّت خطاب مرآنی را با بدون تردید پاسخ منفی است و ای  ینوه
مابلندت اسدأناد سدامم نتدوده اسدت و بداب  پرسش مواجه کرده و آن را از اعأبدار و

گشداید و بده تفسنر به رأ  و تحتنل پنش ن رها و باورها  بنرونی را بدر مدرآن مدی
 و  عارفان و فنلسوفان و مأکلتان هتن  جهت است که ای  ن ریه مورد اعأنا  ماطبه

 مفسران و محدثان مرار نگرفأه است.
امندار را از من در حکتدت خلدود فدیبا توجه به مطامب ت ری  یده بدرآننم کده 

-ان امنار آورده بندا  که ملاصدرا بر خلود فیمأعامنه مورد بررسی مرار دهنم و ادمه

کننم و آیا تلاش عقلی ملاصدرا و تبندن  فلسدفی او جوابگدو  یدبهاتی کده در بحدث 
 یود خواهد بود و با آیات و نص صری  مرآن سازگار  دارد یا خنر؟مطرح می
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 رت تحقیقضرو
-مدی امنار از فروعات بحث معاد است که با اثبات اید  مسدلله  خلود فیمسلله

 آید پاسخ داد.توان یبهات زیاد  که در زمننه جزا  اخرو  به وجود می
 وتوان به ای  موضو  ایاره کرد  که با توجه به مزوم تناسب از جتله موارد می

  افراد  مانند کدافران و مشدرکان بایدد بدراموازنه منان گناه و کنفر ، چگونه و چرا 
 هتنشه در جهان دیگر در عذاب و دوزخ به سر برند؟

آیا رواست کسی که مدتی معن  و محدود، حداکثر به محدودیت عتر یک انسان 
در کفر و نفاق و یرک و نافرمانی خدا  مأعال به سدر بدرده تدا ابدد در عدذاب امهدی 

 گرفأار باید؟
ه ای  که بحث خلود در آیات مرآن ت دری  یدده و از طرفدی بنابرای  با توجه ب

باید و یبهات بسنار  را به بار آورده اسدت و مطعداً دسدأنابی بده بحث جنجامی می
 باید.ن ر  وثنق راهگشا  بسنار  از مباحث در بحث معاد می

   معاد و به تبع آن خلود، از ارکان اساسی تتامی ادیان آستانیهتننن  مسلله
مورد اخألاف مفسری  و مأکلتن  است واز طرفی فلاسفه ننز بدا دلایدل عقلدی  است و

 یود. اند ضرورت ای  بحث معلوم میخود سعی بر کش  ای  مهم نتوده
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 تحقیق فرضیه
بننانگذار حکتت مأعامنه بن  خلود در عذاب و خلود در آتدش و جهدنم، مالدل بده 

   عقلی و نقلی آورده است.خود ادمه  اند و بر گفأهخلود در جهنم یده
گنرد و معأقد است ایشان عذاب را به طور کلی از عذب به معنا  گوارا یدن می

کنند و چون مددت عدذاب بده کافران درد و رنج را به جزا  کنفر و عقوبت دریافت می
دهد به سر آمد خداوند ایشان را در سرایی که در آن مخلدند نعتت و برخوردار  می

اند ر  که اگر وارد بهشت یوند به جهت عدم موافقت طبعی که بر آن سریأه یدهطو
د بردندگردند زیرا آنان از آتش و افعنان و کژدمان و... مدذت مدیدردمند و افسرده می

لود برا  ای  که طبایعشان ای  امأوا و درخواست را دارد و با پذیرفأ  ای  معنا از خ
اسخ داد از جتله تدوازن وتناسدب بدن  عتدل و کنفدر، توان پبسنار  از یبهات را می

 رحتت خداوند و عذاب جاویدان و...
کندد   خود را اثبات مدیملاصدرا با یکسر  مبانی اثبات یده   فلسفی، ن ریه
ه ایم و پس از رسندن بما در ای  پژوهش ای  مبانی را به عنوان پنش فرض مرار داده

امدون اید  موضدو  بدا مطدرح کدردن یکسدر  هدف ملاصدرا و تبنن  فلسدفی او پنر
   اصلی خواهنم رسند.سلوالات به نأنجه

 پیش فرض:
آننه مسلم است غنر از اعواء و جوارح و ا بدان ماد ، امر دیگر  در نفس: 

باط  انسانها است که منشل احساسات، ادراکدات، تعقدلات، حرکدات، سدکنات، فعدل و 
 نفس ناطقه آدمی است.انفعالات اراد  آن می باید و ای  هتان 

نفس ابأدا با جسم مری  است اما بر اثر حرکت تکداملی از جسدم حدوث نفس: 
بی نناز می یود و به تجرد می رسد یعنی نفس در آغاز آفرینش جستانی اسدت و از 
جسم و بد ن زالنده می یود بنابرای  ما مداللنم نفدس جسدتاننه امحددور و روحاننده 

 بعد از حدور می تواند بدون بدن به زندگی ادامه دهد.امبقاء است. بنابرای  نفس 
وامعنت عننی، م دداق بامدذات مفهدوم وجدود اسدت و مفهدوم اصالت وجود: 

ماهنت تنها از حدود وامعنت حکایت می کند و بامعرض بدر آن حتدل مدی یدود بددی  
 ترتنب آننه در خار  اصنل است وجود است. 

در جوهره و ذات خود تغنندر  حرکت ذاتی و درونی که ییءحرکت جوهری: 
پذیرد و حرکت نتاید. و جوهر  به جوهر  مو  تر و ذاتی به ذات تکامل یافأده تدر  
 تبدل پندا نتاید. بدی  ترتنب با پذیرفأ  ای  اصل در ن دام عدامم خددا فدنو وجدود را

 نایی می کند و جهان هم هر دم در حال آفریده یدن است. 
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جوهر  مسأقل و مادر بر هر گونده ادراک و روح بدون ماده بدن تجرد نفس: 
  مذت در عامم ابدیت و جهان مافوق طبنعت دارد. بنابرای  نفس بعدد از مفارمدت از اید

 نشله بامی است. یعنی انسان م  حنث هو انسان فناناپذیر است. 
تبنننی از چگونگی تلثنر اعتال دننو  انسان در حناط اخرو  او تجسم اعمال: 

از نحوه ارتباط منان اعتال و ملکات دننو  با جزا  اخدرو ، دروامدع و تحلنلی است 
به یکل، جسم و پنکر درآمدن موجودات غنرماد  مانند عقایدد، اخدلاق و اوصداف و 
 افعال و آثار انسان که آن را با دلایلی چون تجرد نفدس و تدلثنر پدذیر  آن از خدار 

 حرکأی جوهر  و اتحاد عامل و معقول اثبات نتود. 
 ئوالات اصلی:س

 ن ریه ملاصدرا در خ وص خلود فی امنار چنست؟
 سئوالات فرعی:

 مبانی خلود در حکتت مأعامنه چنست؟ -

 ادمه خلود چنست؟ -

 یبهات خلود چنست؟ -

 آیا خلود در عذاب با خلود در آتش مأفاوت است؟ -

 واژگان کلیدی:
 خلود، جهنم، عذاب، حکتت مأعامنه.

 
 روش اجرایی تحقیق

 یدود کده بدها  علوم انسانی انجام مدیحقنق با اسأفاده از منابع کأابخانهای  ت
مطامعات فلسفی و علوم مرآنی مربوط است و با توجه به ای  که هدف آن پرداخأ  به 

  عارف مسدلک اسدت از اید  رو بده عندوان ندوعی از   فلسفی یکی از فلاسفهن ریه
 یود.تحققات بنناد  و ن ر  محسوب می
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 ه تاریخی بحثپیشین

سابقه تاریخی مسلله خلود به صدر اسلام و مناظره کلامدی پندامبر اسدلام و 
عامتان یهود  برمی گردد اما آننه برا  یخص محقق در سنر تاریخی ای  موضدو  
حاصل می یود یافأ  اکثر عامتان اسلامی در عداد طرفداران خلدود اسدت بده ندوعی 

منه، معأزمه، ایاعره( بر مدعا  خود ادعدا  اندیش وران سه مکأب عتده اسلامی )اما
 اجتا  کرده اند.

اما در منان عرفا اومن  کسی مخامفت صدری  خدود را بدا اسدأدلال و مباحدث 
گسأرده اظهار کرد محی امدی  اب  عربدی بدود. عرفدا  مأدلخر کده مأدلثر از مشدرب 

رفدا در عرفانی و  بودند در ای  مسلله ننز با او هتگدام یددند اید  موضدع گندر  ع
 مقابل عامتان اسلامی، مجال توارب اندیشه ها و افکار را به وجود آورد. 

صدرامتألمهن  درباره اخألاف عامتان اسلامی از عرفا به عنوان اهدل کشد  و 
 مخام  خلود و اطرافنان خلود با تعبنر علتاء رسوم یاد می کند. 

فسنر مرآن کدریم می داند، و در ت 1و  در کأاب اسفار مسلله خلود را عوی ه
 .2مأذکر می یود ای  مسلله فلاسفه را مأحنر و عرفا را مدهوش کرده است

ملاصدرا در آثار  که به جا  گذایأه در جا  جا  کأابهایش و با تقدیرها  
مخأل  به مسلله خلود ایاره کرده است. و  در مجتوعه اسفار و یواهد امربوبنه و 

 د در عذاب ننست اما به نوعی در کأاب عریدنه ومبدأ و معاد به هننوجه مالل به خلو
 تفسنر مرآن در مورد ای  موضو  تجدیدن ر کرده است. 

و  353، 351، 350، 349، 348، 347، 346، صددفحه 9ایشددان در اسددفار جلددد 

چهار دمنل عقلی در نفی جاودانگی عذاب ذکر مدی کندد. و  در یدواهد امربوبنده  367
با تقریر  دیگر آدمنان را به سده دسدأه  383و  369و در اسفار  319و  318صفحه 

 می کند و با اصل اراده و اخأنار و اینکه فطرت نخسأن  آنها تبدیل بده فطدرت ثدانو 
می یود و حشر اخرو  هر موجود  طبق زیست دننو  اوست عدم خلدود را اثبدات 

 می کند. 
در جلدد  صدرامتألمهن  عدم خلود را با اصل رحتت خداوند بر اعنان و اسدتاء

بده اثبدات رسداننده. امدا  438و  431و یواهد صفحه  361و  360نهم اسواد صفحه 
 تجدیدن ر او در دو کأاب تفسنر مرآن و عرینه واض  است. 

                                                           
 1981محتدصدرامدی  ینراز ، امحکتت امتأعامنه فی اسفارامعقلنه الاربعه، دارالاحناء، امأرار امعربی، چاپ سوم،  - 1

 .123، ص9منلاد ، جلد

 .365، ص1، جلد1373محتدصدرامدی  ینراز ، تفسنر مران کریم، مم، انأشارات بندار، چاپ دوم،  - 2



 می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 
 

 
 

 

7 

آمده اسدت مد  از راه ریاضدت هدا  علتدی و  282و  281در عرینه صفحه 
  آسدانی عتلی که دایأه ام و چنزهایی که فهتنده ام می گویم دوزخ جدا  نعدنم و تد

 ننست. 
و از ادامه ای  بحث ن ریه ابأکار  ملاصدرا که خلدود ندوعی اسدت را درمدی 
از  یابنم. مبنی بر اینکه جهنم و عذاب آن جاودانه و ابد  است و هتنشه در آن عده ا 

 کفار معذب ومک  مأبدل و مأغنر خواهند بود. 

مالدل بده  با اصدل تجسدم اعتدال 289صفحه  4هتننطور در تفسنر مرآن جلد 
خلود یده است و می گوید انسان پس از مرگ عذاب و عقابی جدا از حقنقت اعأقادات 
باطل و خلق و خوها  نکوهنده ندارد. و هتن  امور در جهان دیگر به صورت عذاب و 

تدی دوزخ نتودار می یود و در نأنجه کنفر امهی ناعادلانه و نابرابر با جدرم ملتدداد ن
 ودانگی عذاب معقول دانسأه می یود. یود و مسلله خلود و جا

اما مألخری  ملاصدرا از جتله عبددامکریم جنلدی در کأداب الانسدان امکامدل و 
عبدامرزاق کایانی در یرح ف وص و عبددامرحتان جدامی در نقدد ن دوص و یدنخ 
استاعنل حقی در تفسدنر روح امبندان و فدنو کایدانی در اصدول امتعدارف و یدنخ 

ننز در کأب خود با تقریرهدا  گونداگون از عددم خلدود عبدامرحنم صاحب امف وص 
 بحث می کنند.
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 اهداف پژوهش

 توان به دو دسأه تقسنم کرد.اهداف ای  پژوهش را می
 آید.اهدافی که از تحقنق پنرامون خلود در عذاب به دست می -یک
 آید.اهدافی که منح راً از پژوهش در آثار ملاصدرا به دست می -دو

تر اسدت و بده طدور کلدی نأدایجی اسدت کده از تتدامی   اومی کلیاهداف دسأه
یدود مدذا اید  اهدداف نده تنهدا جوابگدو  یدبهات مباحث مرآندی و دیندی کسدب مدی

-یا  از آنها مهاندیشتندان و پژوهشگران است بلکه تتامی پنروان ادیان آستانی بهر
 برند.

ی رسدندن بده تر است و بنشأر مشر پژوهشدگر در پد  دوم خاصاهداف دسأه
آنهاست هر چند زیربنایی تتامی مباحث فلسفی ننز حلّ رمز  از رموز اسدت کده بده 
نحو  با آیات ننز در پنوند است که امبأه ای  موضو  تداخلی از دید  و فلسدفه اسدت 

گنر  یده در ای  پدژوهش   دینی به زبان فلسفی، اینک به اهداف پییعنی حل مسلله
 پردازیم.می

 
 بحثهدف اساسی 

 حل یکی از مسالل اعأقاد   -1

کندد و از آنجدا مباحثی از ای  مبنل بعد روحی و معنو  انسان را تقویت می -2
که یکی از مهتأری  ای  مباحث عقندده خلدود در جهدنم اسدت بدرا  حندات دنندو  و 

کند برا  اید  کده حندات باید و هتانا انساننت انسان را مسأحکم میاخرو  مفند می
 دهد.حناتی ننکو و به دور از ظلم و فساد مرار میانسان را 

 اما به طور خاص اهداف پژوهش یامل 
 دسأنابی به تبنن  دمنق ملاصدرا از بحث خلود کفار در جهنم  -1

وصول به سازگار  یا ناسازگار  دیدگاه فلسفی حکتدت مأعامنده بدا ندص  -2
 آیات مرآن در بحث خلود کفار

 ملاصدرا در باب خلود در عذاب بند  ادمهتحلنل و تقسنم -4

 گنر  ملاصدرا از مبانی فلسفی در تبنن  مسالل دینیبررسی منزان بهره -5
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 مفهوم شناسی
نفس  کتال اومی برا  جسم طبنعی که دارا  حنداط بدامقوه اسدت، یعندی بدرا  

 جسم عامی. 
 جاودانگی -1خلود  

 مدت زمان طولانی بر یک حامت بودن.  -2
آن حنث که سرا  عذاب است وجود حقنقی ننست بلکه منشدلش جهنم  جهنم از 

وجود گتراهی و ع نان و سرکشی در نفوس است بطور  که اگر مع نت فرزنددان 
 آدم نبود خداوند جهنم را نتی آفرید. 
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 فصل اول
 

 

 ی عذابگفتار اول: فلسفه

  

 نهاگفتار دوم: اشکالاتی که به خلود در عذاب وارد شده و پاسخ به آ
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 پیشگفتار 
از آنجا که موضو  اصدلی اید  پدژوهش ارتبداط تنگداتنگی بدا مسدلمه عدذاب و 
مجازات اخرو  دارد لازم است ابأدا طی یک گفأار، فلسفه عذاب و مسدالل و یدبهات 

 اصلی پنرامون آن روی  یود.
ایتان به معاد از مسلتات و ضروریات دینی ما مسلتانان است. مرآن کدریم در 

ها  گوناگون و با نامهدا  مخألد  از روز جدزا سدخ  دها مورد در آیات و سورهص
فر گفأه است و ایتان به روز آخرت را هتطراز ایتان به خدا و کفر به آن را هتطراز ک

 به خدا ملتداد کرده است.
عجنب ای  است که مرآن کریم تنها کأابی است که از روز جدزا و رسدأاخنز بده 

رانده است. در توراتی که فعلاً در دسأرس اسدت ندامی از اید   تف نل و تلکند سخ 
روز به منان ننامده است. در انجنل هم جز ایاره مخأ ر در ای  بداره چندز دیگدر  

 1.ننامده است
ها  مخأل  خواندده یدده اسدت کده هدر ها و عنوانمنامت در مرآن کریم با نام

از آن آن اسدت؛ مدثلا   کدام نشان دهنده وضع مخ وص و ن ام مخ وص حاکم بدر
گنرند و ترتنب زمانی آنهدا از بدن  جهت که هته اومن  و آخری  در یک سط  مرار می

ها آیکار خوانده یده است و از آن جهت که باط « روز تلامی»یا« روز حشر»رودمی
نامنده یده « یا روز نشور« »یوم تبلی امسرالر»یویمو حقایق بسأه و پنننده، باز می

و از آنجا کده انسدانهایی در « یوم امخلود»آن ن ر که فناناپذیر و جاوید است  است. از
یدوم »یدا « یدوم امحسدره»حسرت و ندامت فرو می روند و احساس غب  می می کنندد 

خوانده «نبل ع نم»ها استتری  حادثهاز آن حنث که بزرگأری  خبرها و ع نم« امأغاب 
 2یده است.

کندد اید  اسدت آخدرت، ها تبادر میامت به ذه مهتأری  ویژگی که در مورد من
 روز جزا و پاداش است. در حقنقت اگر ن ام جزا و پاداش از جانب خدا در کار نباید

 بعثت انبناء و دعوت دینی خاصنت و اثر  نخواهد دایت.
هدایی در ارتباط با هتن  ویژگی اصلی منامت، )روز جزا بودن( یبهات و ناگفأه

آنها لازم و ضرور  است. در ای  گفأار سعی یده کده ابأددا است که روی  ساخأ  
فلسفه عذاب و ساس مسالل مربوط به آن مطرح بشود. اسأناد اصلی ما در ای  بخش 

 با تکنه بر آثار یهند مطهر  و تفسنر یری  امتنزان است.
 

                                                           
 .9ص ،1379 ، اخرو مجازات درباره یبهه چند به پاسخ مقامه شه،یاند رواق ماهنامه کزاد،نن عباس، 1

  ،28،ص3 جلد ،1372 صدرا، انأشارات سوم، چاپ مم، ، اخرو اتنح ، ،مطهریمرتو 2
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 گفتار اول
 فلسفه عذاب -1 

وز و مجرم است و یا عبرت گدرفأ  فلسفه و فایده عقوبت و مجازات تنبنه مأجا
ر هدا دهدا و یدا فایددهدیگران یا نفی خاطرو تسلی ملب سأتدیده. هنچ یک از ای  فلسفه

باب مجازات و عذاب اخرو  مطرح ننست زیرا آنجا جا  تکرار جرم از جانب مجدرم 
و یا انجام جرم از ناحنه دیگران ننست، به دمنل ای  که آنجدا جدا  حسداب و پداداش 

 نه جا  عتل. است
 -انگنزه تشفی و تسلی خاطر هم در مورد خداوند صدادق ننسدت زیدرا خداوندد

ز امانند انسان ننست که دچار عقده و حس انأقام جویی یود تدا بخواهدد  -امعناذ بالله
 راه عقوبت مجرم، خاطر خود را تسکن  دهد.
مطدرح جویی و تشفی ملدب در مدورد خددا اگر گفأه یود که هر چند حس انأقام

اندد مطدرح اسدت، در ننست اما در مورد بندگان خدا که مورد سأم و تجاوز وامع یده
امنّداس ننسدت، فلسدفه ها و گناهان کده از مبندل حدقتوان گفت اولاً هته جرمپاسخ می

ا  که بر او سأم یده امناس، بندهعقوبت و عذاب در حق الله چنست؟ ثانناً حأی در حق
یا غنر اومنا  خدا؛ اومنا  امهی م هر رحتت واسدعه امهنده   است یا از اومنا  خداست

بایند و غنر اومنا  امهی هم در جهان وانفسا اندکی خنر و رحتت و مغفرت امهی و می
 1دهند.یا دریافت حسنات از فرد مأجاوز را بر انأقام از آنها ترجن  می

نجات بشر، گذیأه از ای  خداوند بر اساس حکتت و رحتت خود برا  هدایت و 
یریعت و آیننی فرسأاده است. در آن تکامنفی را برا  بشر مقدرر فرمدوده و انبندا و 

راد دانست هته افداوصنا  انبنا را ملمور ابلاغ آن کرده است و با توجه به ای  که می
به راحأی و بدون انگنزه خارجی به اطاعت و تسلنم ت  نخواهند داد، بر اساس حکتت 

ؤمنان وعده ثواب و به عامنان وعدده عدذاب داده اسدت. اگدر اید  خود به مطنعان و م
 . وعده و وعند امهی نبود ارسال رسل و انزال کأب و یرایع آستانی مغو و بنهوده بود

ت ا  ننسدبا توجه به ای  که تخلّ  از وعده عقلاً و یرعاً مبن  و نارواست چاره
 عندها جامعده عتدل باویداند. ازها و وجز ای  که خداوند در عامم آخرت به ای  وعده

 ای  گذیأه آیات امهی از عذاب کفار و مشرکان خبر داده و اینکده خداوندد بده کلدی از
 اش کذب است که خداوند از آن مبّراست.عذاب صرف ن ر کند لازمه

 بنابرای  به تعبنر مرحوم علامه طباطبایی 
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اداش نندک داده و بده خداوند از ای  رو  که به ایتان و اطاعت، وعده ثواب و پ»
کفر و مع نت وعند عقاب و سزا  بد داده چنان کده فرمدوده؛ خلد  وعدده نخواهدد 

 1«نتود.
یود که جزا و سزا  اخرو  مقأودا  عددل هتننن  از آیات مرآن اسأفاده می

امهی است. اگر پاداش و کنفر اخرو  نبایدد عددل امهدی مخددوش خواهدد بدود؛ زیدرا 
و ننکوکار  دعوت کرده است و آنها از محداظ پدذیرش اید  خداوند مردم را به ایتان 

اند، برخی ای  دعوت را پذیرفأه و ن ام فکر  و اخلامی خود را بر آن دعوت دو دسأه
اند. از طرف دیگدر اند و برخی دیگر ناذیرفأند و به بدکار  و فساد پرداخأهتطبنق داده

نکوکاران را پاداش و بدکاران می بنننم که ن ام ای  جهان بر ای  است که صددرصد ن
کندد و ها است که حنات انسان با آن پایان پندا مدیرا کنفر دهد؛ بلکه برخی ننکوکار 

مجامی برا  پاداش ننست چنان که برخی از گناهان هسدت کده امکدان عقوبدت آن در 
کشد. پس مقأوا  عددل امهدی دننا ننست مانند کسی که هزاران انسان را به ناحق می

ه نشله دیگر  وجود دایأه باید تا هر یک از ای  دو دسأه جزاء عتل خدود را است ک
 2بنابند.

ها  مرارداد  و اعأبار  دننو  ننست از طرف دیگر عذاب اخرو  از نو  عذاب
هدا  تکدوینی و حقنقدی اسدت. از مدرآن کدریم و روایدات فدراوان بلکه از نو  مجازات

 اعتال ننک و بد انسان در ای  دنندا از بدن یود که هر چند چهره   ملکی اسأفاده می
-ها  ملکوتی افعال اخأنار  انسان در باط  انسدان مسدأقر مدیرود، ومی صورتمی

 باید.یود و هر جا که برود هتراه اوست و سرمایه زندگی ینری  یا تلخ آینده او می
-بخش تجسم میها  بسنار  زیبا و مذتبه تعبنر دیگر اعتال خوب با صورت 

ها  آیند و اما اعتال بد انسان با صورتابند و به صورت کانون بهجت و مذت در میی
یابند و به صورت کانون درد و رنج زا و آزار دهنده تجسم میبسنار زیت و وحشت

آیند. بنابرای  هر کس در منامت با هتان اعتال و اخلاق و اعأقداد  کده و عذاب در می
هدا  خدوب و یدا بدد و کند. اینهدا سدرمایهزندگی می از دننا به هتراه خود برده است

م احبان ننک و یا زیت هتنشگی انسان در جهان جاودان اسدت بندابرای ، مجدازات 
ها  مرارداد  ننست که بخواهنم آن را از راه تنبنه مجرم و یا اخرو  از نو  مجازات

 3عبرت دیگران و یا تشفی دل توجنه کننم.

                                                           
 .161-162،ص  1373هشأم، ،چاپیاسلام اسلام،مم،انأشارات در عهنی ،ییطباطبا  ،نمحتدحس 1
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 مسلم عقلی است تناسب جرم و عذاب امر -2 
تناسب منان جرم و جریته هر چند یک امر عقلی و عقلایی است اما بایدد توجده 

مانی توان تنها به کتنت و تعداد آن و مقدار زگنر  اهتنت جرم نتیدایت که در اندازه
 که در انجام آن به کار رفأه نگاه کرد بلکه باید بده ماهندت و کنفندت جدرم نندز توجده

گندرد از صددها و که در یدک دمنقده و یدا کتأدر از آن انجدام مدی دایت. گاه یک جرم
ها در انجام آن صرف یده است، اهتنت بنشأر  هزارها جرم دیگر که روزها و هفأه

 دارد.
یود اما ای  کده در مجازات اخرو  یقنناً تناسب منان جرم و جریته من ور می

مأناسب بدا جرمدی کده  ا چه جرمی از اهتنت بنشأر  برخوردار است  و چه جریته
باید از حد درک و معرفت ما خار  است وخداوندد بدر یخص مرتکب یده است می

 اساس علم و احاطه کامل خود عتل خواهد کرد.
هتان گونه که در مبحث مبل گذیت مجازات اخرو  از نو  مجدازات تکدوینی و 

أها  ماست ها  غنبی و ملکوتی و اعتال و اخلاق و ننحقنقی و از نو  تجسم صورت
 ها  مرارداد  جا  ای ها  مرارداد  و اعأبار  ندارد در مجازاتو ربطی به مجازات

یود مدورد سدلوال و یدا اعأدراض است که مجازاتی که برا  یخص مجرم مقررّ می
 هدا ننسدت. در اید ها  تکوینی جا  برا  ای  گونه اعأراضمرار گنرد اما در مجازات

 احأناطی، عوامب سنگن  و غنرمابل جبراندی دارد، مدثلاًیگونه موارد گاهی یک مح ه ب
یک مح ه خواب رفأ  در مومع رانندگی متک  است باعث افأادن یخص به اعتاق دره 

ویا  توجهی باعث افأادن از ارتفا  بالانابود  و هلاکت دالتی یود و یا یک غفلت و بی
 دالتی به هتراه دارد. خوردن سم کشنده به جا  آب گردد که نابود  و یا معلومنت

 گوید یهند مطهر  در ای  رابطه می
رعایت تناسب بن  جرم و کنفر بحثی است که در مدورد کنفرهدا  اجأتداعی و »

کنفر  مرارداد  مابل طرح است. امبأه در ای  گونه کنفرها، مانونگذار باید مأناسب بودن
علدول ی با عتل دارد، یعنی مرا با جرم در ن ر بگنرد. اما در کنفرهایی که رابطه تکوین

ندی وامعی و اثر حقنقی کردار است یا کنفر  که با گناه رابطه عنننت و وحدت دارد؛ یع
 در حقنقت خود عتل است، دیگر مجامی از برا  بحث تناسب دایأ  و ندایأ  ننست.

هدا  گوید چگونه متک  است خدایی بایدد و مدا را در برابدر جدرمکسی که می
ها  بسنار بزرگ بکند ای  معنا را درک نکرده است که رابطه ازاتبسنار  کوچک مج

 1«آخرت با دننا از مبنل روابم مرارداد  اجأتاعی ننست.....
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 درارتباط با مسلمه خلود در جهنم ننز مسلمه از هتن  مبنل است. زیرا خلدود در
فدت آتش، کنفر هته کسانی ننست که در دننا مرتکدب گنداه یدده اندد. یداید بأدوان گ

اکثریت اهل نار مشتول خلود ننسأند. اصحاب آتدش بده حسدب مقددار و مرتبده گنداه 
جزلی که مرتکب یده اند در صورتی که مشدتول مغفدرت وامدع نشدوند و صدلاحنت 
یفاعت را از هتان آغاز ندایأه بایند پس از مدتی هر چندد بسدنار طدولانی از آتدش 

 خار  خواهند ید.
از گنهکاران و کنفر برخی از گناهان است. ای  خلود در آتش یامل حال عده ا  

که چه کسانی مشتول ای  کنفر و چه گناهانی باعث خلود آتش است از دایدره علدم و 
 اطلا  ما خار  است مرآن کریم می فرماید 

بلی م  کسب سنلۀ و احاطت به خطنلأه فاوملک امنّار هم فنها خامدون وامّذی  آمندوا و »
 1«.اصحاب امجنّۀ هم فنها خامدون عتلوا ام ّامحات اوملک

آر ! کسانی که مرتکب گناه یوند و آثار گناه سراسر وجودیان را باویاند آن هدا »
 اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند بود و آن ها که ایتان آورده و کارها  یایسدأه

 «.انجام دهند آنان اهل بهشأند و هتنشه در آن خواهند بود
برا  خلود در آتش داده ید ای  است که یخص، گناه یا  معنار  که در ای  آیه

ات گناهانی انجام دهد که آثار سوء گناه تتام وجود او را در برگنرد و روزنه ها  نج
 را بر او ببندد. در تفسنر یری  امتنزان در ذیل ای  آیه آمده است 

انسدان  کلته خطنله به معنا  آن حامأی است که بعدد از ارتکداب کدار زیدت بده دل» 
دست می دهد... احاطه خطنله باعث می یود که انسان محاط آن، دسدأش از هدر راه 
نجاتی بریده یود گویا آن چنان خطنله اورا محاصره کرده که هدنچ راه و روزنده ا  
برا  ای  که هدایت به و  رو  آورده بامی نگذایأه، در نأنجه چندن  کسدی جاودانده 

او مخأ در  ایتدان وجدود دایدت و یدا اخدلاق و  در آتش خواهد ماند و اگر در ملب
ملکات فاضله که منافی با حق ننسأند از مبنل ان اف و خوو  در برابر حدق و ن ندر 
ای  دو پرتو  می بود مطعاً امکان ای  وجدود دایدت کده هددایت و سدعادت در دمدش 
رخنه یابد پس احاطه خطنله در کسی فرض نتی یود مگر با یرک به خدداو مگدر بدا 

ر  و تکذیب آیات خدا پس در حقنقت کسب سنله و احاطه خطنلده بده منزمده معندار کف
                                                                                              2«خلود در آتدددش اسدددت.باعدددثکددده و عتلدددی فکدددر جدددامعی اسدددت بدددرا  هدددر 

 رحتت و مغفرت و رابطه آن با عذاب-3

                                                           
 81/بقره - 1

 399ص ، 1زان، نرامتنتفس ،ترجتهی ،طباطبالنمحتدحس - 2



 می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 
 

 
 

 

17 

هرچند آیاتی که برمغفرت و رحتت امهی در جهدان آخدرت دلامدت دارد فدراوان 
است و یقنناً بسنار  از گناه کاران مشتول مغفرت پروردگار و یفاعت یفنعان وامع 

 ت.می یوند اما از طرف دیگر آیاتی که بر عقوبت امهی دلامت دارد کتأر از آن ها ننس
تنان به گونه ا  گدزارش مدی کندد کده مرآن در بسنار  از آیات از حالات جهن 

یکّی برا  انسان در اصل ومو  عقوبت بامی نتی گذارد علاوه بر ای  ازافراد  سخ  
می گوید که یفاعت یفعا که تجّلی کامل مغفرت امهی در آخرت است یامل حدال آن 
ثر ها نخواهد ید و به هتن  دمنل به عذاب دوزخ گرفأار آمده اند. مدثلاً در سدوره مددّ

 آمده است 
هر کس در گرو اعتال خویش است مگر اصحاب یتن  که در باغهدا  بهشدأند  »

و از مجرمان می پرسند که چه چنز یتا را به دوزخ وارد ساخت؟ مدی گویندد مدا از 
نتازگزاران نبودیم و اطعام مسأتند نکردیم و پنوسأه با اهل باطل هتنشن  و هم خدم 

ی کردیم تا زمانی که مرگ ما فرا رسند. از ای  رو بودیم و هتواره روز جزا را انکار م
 1«.یفاعت یفاعت کنندگان به حال آن ها سود  نتی بخشد

 درجا  دیگر آمده است 
خداوند به آن ها می گوید  در ص  گروه ها  مشابه خدود از جد  واندس در »

آتش وارد یوید هر زمان که گروهی وارد می یوند گروه دیگر را معد  مدی کنندد تدا 
تگی در آن مرار گنرند. گروه پنروان درباره پنشوایان خود می گویند  خداوندا اینهدا ه

بودند که ما را گتراه ساخأند پس کنفر آنها را دو برابر ک  و پنشوایان آنهابه پنروان 
دادید عذاب امهی را بنشند کسانی که آیدات می گویند یتا را در برابر آننه انجام می

در برابر آن تکبر ورزیدند هرگدز درهدا  آسدتان بده رویشدان  ما را تکذیب کردند و
گشوده نتی یود و هننگاه داخل بهشت نخواهند ید مگدر اید  کده یدأر از سدوراخ 
سوزن بگذرد ای  گونه گنهکاران را جزا می دهد برا  آنان بسدأر  از آتدش دوزخ و 

آننده را رو  آن ها پویش هایی اسدت... بهشدأنان، دوزخندان را نددا مدی دهندد کده 
پروردگارمددان بدده مددا وعددده داده بددود هتدده را حددق یددافأنم آیددا یددتا هددم آن چدده را 
پروردگارتان به یتاوعده داده بود حق یافأند؟ گفأند  بلدی ... دوزخندان، بهشدأنان را 
صدا می زنند که مقدار  آب یا از آن چه خدا به یتا روز  داده به ما ببخشند آن ها 

 2« ا بر کافران حرام کرده است...می گویند خداوند ای  ها ر

                                                           
 فِی سلَکََکُمْ مَا ﴾41﴿ امتُْجْرمِِن َ  عَ ِ  ﴾40﴿ یَأَسَاءموُنَ  جَنَّاتٍ  فِی (39) امْنتَِن ِ  أَصْحَابَ إِمَّا ﴾38﴿ رَهِننَۀ   کَسَبَتْ بِتَا نَفْسٍ کلُُّ»- 1

 بِنوَْمِ  نُکَذِّبُ وَکُنَّا ﴾45﴿ امْخَالِوِن َ  مَعَ  نَخُوضُ  وَکُنَّا ﴾44﴿ امْتِسکِْن َ نُطْعِمُ  نَکُ  وَمَمْ ﴾43﴿ امْتَُ لِّن َ مِ َ نَکُ  مَمْ  مَاموُا ﴾42﴿ سَقَرَ

 «(38-48)مدّثر﴾48﴿ امشَّافِعِن َ یَفَاعَۀُ تَنفعَُهُمْ فَتَا ﴾47﴿ امْنَقِن ُ أَتَانَا حَأَّى ﴾46﴿ مدِّی ِا

 38-51 /اعراف - 2
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ای  گونه آیات که در مرآن کم ننست نه تنها برامکان عقوبدت بلکده بدر فعلندت و 
 ومو  آن به وضوح هر چه تتام تر دلامت دارد.

گذیأه از ای  آننه در آخرت ن نب انسان ها می گردد نأنجه عتلکردها  خود 
 ی کند که در دننا کایأه اسدت. معنداانسان است. در منامت هر انسانی هتان را درو م

ندارد که انأ ار دایأه باینم کسی که در دننا هنچ کشأی نکرده است و یا کشت خدار 
 و حن ل کرده است. در آخرت منوه ها و مح ولات ینری  دور کند.

 گوید مومو  در ای  رابطه می
 گران  خوابا  دریده پوسأن  یوسفان                        گرگ برخنز  از ای

 درانند از غوب اعوا  توگشأه گرگان یک به یک خوها  تو            می
 ا ا                ورحریر و مز در  خود ریأها  خودکشأهگر زخار  خسأه

 چون ز دسأت زخم بر م لوم رست           آن درخأی گشت از و زموم رست
 1گنرد دمتار و کژدم گشت و میها  چو مار و کژ دمت               مآن سخ 
 گوید و یا سعد  می

 مخرما نأوان خورد ازی  خار که کشأنم         دیبا نأوان بافت از ای  پشم که ریأن
 ما را عجب از پشت و پناهی بود آن روز     کامروز کسی را نه پناهنم و نه پشأنم

 2نرنجنم که زیأنمیاید که ز مشاطه     که خواجه یفاعت نکند روز منامت      
گونه که مبلاً مطرح ید مجازات اخرو  مقأوا  عدل امهدی از ای  گذیأه هتان

 هاست.بند  او به وعدهو پا 
توان با اسأناد به ع تت و رحتدت امهدی، از خددا انأ دار دایدت کده کدار  نتی

ها  خودمرتکب دروغ گردد و یا در برخلاف مقأوا  عدل انجام دهد و یا در گزارش
ها  خود تخل  ورزد. امبأه معنا  سدخ  اید  ننسدت کده در عرصده منامدت از دهوع

مغفرت و رحتت خداوندخبر  ننسدت. یقننداً براسداس آننده کده در آیدات و روایدات 
ا  دارد. نندز یدفاعت فراوان آمده است مغفرت و رحتت امهی در منامت نقش گسأرده

چه که در اید  جدا است. آنیفنعان در آخرت جلوه روینی از مغفرت و رحتت امهی 
مورد ن ر است ای  است که نباید به بهانه رحتت و ع تت پروردگدار اصدل عدذاب و 

 عقوبت اخرو  مورد انکار و یا تردید مرار گنرد.
 نقش ایتان به حق در م ون ماندن از عذاب -4

مسلمه حق و باطل با مسلمه نجات و عدم نجات در آخرت مأفاوت اسدت و هتده 
ملازمه ندارند. ای  گونه ننست که هته اهل باطل در آخرت مشتول عدذاب و جا با هم 
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طور که چنن  ننست هه پنروان دی  حق در هر یدرایطی محروم از نجات بایند هتان
م نون از عذاب و غوب امهی بایند. چه بسنارند کسانی که به دی  حق نرسندند اما 

نسأند و ننز به دمنل اید  کده اهدل دید  به دمنل ای  که اهل عناد و مجا  در برابر حق ن
ها ننست در آخرت اهل نجات خواهند بود. مرآن حق نبودن آن ها نایی از تق نر آن
دانسدأه و مغفدرت و رحتدت  1«مرجون لامدرالله»کریم ای  گونه افراد را مسأوع  و 

 داند.ها میامهی را یامل حال آن
یود، هتان عناد و مجدا  و در حقنقت کفر  که باعث یقا و عذاب در آخرت می

پویی است. هر کسی که دارا  روح تسلنم و انقناد در برابر حقنقت باید هر چند حق
به حقنقت نرسد مشتول نجات اخرو  خواهد بود. اگر ای  گونه افراد اعتال خنر  در 
اده پرونده اعتال خویش دایأه بایند و ای  اعتال را به انگنزه امهی و اخرو  انجام د

 در پنشگاه خداوند در منامت ملجور خواهند بود. یهندیند. هر چند مسلتان نبایندبا
 فرماید مطهر  در ای  رابطه می

افراد  که به خداو آخرت ایتان دارند و اعتامی با انگنزه تقرب بده خددا انجدام »
ها مقبول درگاه امهی است و اسأحقاق پاداش و بهشدت دارندد اعدم از دهند عتل آنمی
که مسلتان بایند یا غنرمسلتان. غنرمسلتانان به موجب ای  که از نعتدت اسدلام  ای 
مانندد. عتدل خندر اند طبعاً از مزایا  اسأفاده از ای  برنامده امهدی محدروم میبهرهبی

هدا دارد مقبول اعم از آن که از مسلتانان صادر یود یا غنرمسلتان یدک سلسدله آفت
ها جحود و آن را فاسد نتاید در رأس آن آفت که متک  است بعد از عتل عارض یود

و عناد است... اعتال خنر افراد  که بده خددا و منامدت ایتدان ندارندد موجدب تخفند  
کند اعتدال منکدران ها خواهد ید... آیات و روایاتی که دلامت میواحناناً رفع عذاب آن

نداد و مجدا  و نبوت یاامامت مقبول ننست ناظر به آن است کده آن انکارهدا از رو  ع
تع ب بایند اما انکارهایی که صرفاً عدم اعأراف است و منشل آن هم م ور است نه 
تق نر مورد ن ر ایات و روایات ننست.... بده ن در حکتدا  اسدلام از مبندل بدوعلی و 
صدرامتألمهن  اکثریت مردمی که به حقنقت اعأراف ندارند نه مق ر چندن  ایخاصدی 

نخواهند بود هر چند به بهشت هم نخواهندد رفدت و اگدر اگر خدایناس نبایند معذب 
خدایناس بایند و به معاد هم اعأقاد دایأه بایند و عتلی خامص انجام دهند پداداش 

یوند که مق ر بایند ننک خویش را خواهند گرفت. تنها کسانی به یقاوت کشنده می
 2« نه ماصر. 
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 گذایت اما مهم ای  اسدت کده پاداش نخواهدامبأه خداوند یقنناً عتل صام  را بی
 یود چنست؟بداننم عتل صام  که مورد مبول خدا وامع می

ا  که ما داریدم حسد  فعلدی کدار را بدرا  صدام  و معتولاً در نگاه ظاهربننانه
داننم امدا در نگداه مدرآن عتدل صدام  عتلدی اسدت کده هدم خوب بودن آن کدافی مدی

در نگاه مرآن و روایات، روح و مغز برخوردار از حس  فعلی و هم حس  فاعلی باید. 
کندد. عتلدی ا  است که در درون یخص فاعل تحقق پنددا میعتل، هتان ننت و انگنزه

که به انگنزه یهرت، یهوت، ریا و یا فریب مردم صورت گندرد در نگداه مدرآن عتدل 
 صام  ننست هر چند دارا  حس  فعلی بالایی هم باید.

ا  تلمن  حس  فاعلی است. کسی که به خدا یرط ایتان در مبومی اعتال خنر بر
مهی انجام دهدد بده تعبندر تواند عتل خود را به م د تقرب و رضا  اعقنده ندارد نتی

ه کدیگر کسی که کار  را برا  خدا انجام نداده باید بلکه به م د  انجام داده باید 
رود و عدرو  و نهایأاً برگشت آن به دننا و یلون دننو  است، مهراً عتل او بدالا نتدی

تواند مزد کار خود را مطامبه کند. به تعبندر اسدأاد یدهند صعود نخواهد دایت و نتی
 مطهر  

پندا کند ای  اسدت کده بدا « علننی»یرط ای  که یک عتل، وجهه ملکوتی خوب و 
توجه به خدا و برا  صعود به ملکوت خدا انجام گندرد، اگدر کسدی معأقدد بده منامدت 

ندایأه باید، عتل او وجهه ملکوتی نخواهد دایدت و بده تعبندر  نباید و توجه به خدا
 نخواهد کدرد. تدا عتلدی از راه نندت و از راه عقندده و ایتدان،« علنن »دیگر صعود به 

رسدد کده رسد . عتل به ملکدوت علندا مینوراننت و صفا پندا نکند به ملکوت علنا نتی
 اوست. روح دایأه باید. روح عتل هتان بهره اخرو  وملکوتی 

 مانون حبم و تکفنر و رابطه آن با عقوبت و مجازات -5
 ابأدا ای  دو واژه را تعری  خواهنم کرد 

حبم به ای  معناست که اعتال صام  انسان به وسنله عتل بد  که بعدداً انجدام 
دهد پوچ و باطل گردد و تکفنر به ای  معناست که عتل صام  بعدد  انسدان، عتدل می

بم و را باویاند و آن را از اثر بنندازد. در آیات مأعدد مرآن از حنایایست پنشن  او 
و  217تدوان بده سدوره بقدره / تکفنر سخ  به منان آمده است. در ارتباط با حبم می

 5، طدلاق/31، نسداء/271و در ارتباط بدا تکفندر بده سدوره بقدره / 5، مالده /8انعام /
 مراجعه کرد.

زگار ننست. اما باید گفت که هر عتل بد  کده ظاهراً ای  مانون باعدامت امهی سا
یود بلکه تنها برخی از اعتدال بدد دهد باعث حبم حسنات پنشن  نتیانسان انجام می

مانند کفر، یرک، تکذیب آیات امهی، ارتداد، مأل انبنا و اومنا  امهی، وابسأگی به دننا و 
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ند و ای  امر با مراجعه گرد تعلق خاطر به زخارف دننا و نفاق در ایتان باعث حبم می
یود. حبم در ای  گونه موارد نه با عقل انسدانی منافدات به آیات و روایات روی  می

دارد نه با عدل امهی؛ زیرا ارزش کار ننک به اثر مثبت و ماندگار  است که در روح و 
گذارد اما ای  گونه سدنلات، بده کلدی اثدرات مثبدت کارهدا  نندک جان انسان بامی می

برند بنابرای ، با وجود ای  گناهان بزرگ، عتلی صام  در پروندده را از بن  میپنشن  
ماند تا از خداوند پاداش آن را مطامبه کند. نقطده مقابدل آن، برخدی از انسان بامی نتی

ا  کده بدر دل و روح انسدان بدامی امعدادهکارها  ننک بده خداطر تدلثنرات مثبدت فوق
دهندد را یسأشدو و زنگارهدا  دل را صدنقل می گذارند اثرات سوء گناهدان مبلدیمی

 .1)تکفنر(
فَتَ  یَعتَل مِثقدالَ ذَرَّهٍ خَنَدراً یَدرَه وَ »برای  اساس، حبم و تکفنر با موتون آیه  

منافاتی نخواهد دایت، زیرا ای  آیه در باره عتل خنر و « مَ  یَعتَل مثقالَ ذَرَّهٍ یَرّاً یره
 2«.ناید او ماندگار بایدیر  است که در جان و روح انسان ب

 سوره زمزال آمده است   8و  7در تفسنر یری  امتنزان در ذیل آیه 
درای  جا ای  سلوال به ذه  می رسد که در آیات یریفه مرآن آیاتی هسدت کده بدا » 

زمدزال( سدازگار ننسدت. از آن جتلده آیداتی کده  8و  7ای  ضابطه کلی )موتون آیه 
ا  از کارها و آیاتی کده ه یدن اعتال خنر به خاطر پارهنأنجدلامت دارد بر حبم و بی

بر انأقال اعتال خنر و یر ایخاص به دیگران دلامت دارد مانند انأقال حسنات ماتل به 
مقأول وگناهان مقأول به ماتل و آیاتی که دلامت بر اید  دارد کده در برخدی از مدوارد 

ی  است که آیات نامبرده حاکم بدر یود و ... پاسخ اتوبه باعث تبدیل گناه به ثواب می
افاتی ننست، مثلاً آیاتی که دلامت بر حدبم اند و بن  دمنل حاکم و محکوم منای  دو آیه

ماندد و یدا دارند دلامت بر ای  دارند که برا  صاحب عتل خنر، عتل خندر  بدامی نتی
ه مقأدول ماتلی که نگذایت مقأول زنده بتاند و عتل خنر انجام دهد، اعتال خنرش را ب

دهند و خودش عتل خنر  ندارد تا آن را ببنند و توبه کار  که گنداهش مبددل بده می
یود برا  ای  است که گناه موافدق مندل او نبدوده، عوامدل خدارجی باعدث حسنه می

گنهکار  او یدند، و آن عواملی خارجی، کار خنر موافق طبعشدان نبدوده ومدی چدون 
ها بایند اید  جه بایند و بلکه رلنس و رهبر آنخواسأند در بن  مردم ننکوکار مومی

کاران را بده اید  عوامدل و ها  توبدهکارها  خنر را انجام دادند، مدذا در منامدت بدد 
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کاران گناهی ندارند تا به حکدم آیده مدورد بحدث در دهند و درنأنجه توبهایخاص می
 1«منامت آن را ببننند.
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 گفتار دوم 
 هاعذاب وارد شده است و پاسخ آن هایی که به خلود دراشکال

در ای  مبحث یش ایکال اصلی که به عذاب خامد توسم علتا، فلاسدفه و عرفدا 
ها  علامه طباطبدایی اکأفدا یدده هابنشأر به پاسخوارد یده، پرداخأه و در جواب آن

 است.
 

 اشکال اول
د دهخدا  سبحان باای  که دارا  رحتت واسعه است، چگونه رحتأش اجازه می

کسی را بنافریند که بازگشت او به سو  عذاب دالم باید. عذابی کده هدنچ موجدود  
 تاب تحتل آن را ندارد؟

 
 1جواب این اشکال

ها ننست، زیدرا رحتدت در رحتت در خدا  تعامی به معنا  رحتت در ما انسان
ما به خاطر دایأ  اعوایی چون ملدب و اع داب و هدر عودو دیگدر  کده در حدال 

دهد(، به معنا  رمت ملب و ایفاق و تلثر بداطنی اسدت و عتل نشان میامرحتت عکس
خواهد، یعنی حالات یک موجود ماد  است، معلوم است که ای  حالات درونی ماده می

و خدا  تعامی منزه از ماده است؛ بلکه به معنا  عطنه و افاضه است، افاضده آن چده 
خداطر بده دسدت آوردن اسدأعداد مناسب با اسأعداد تام مخلوق است، مخلومی که به 

تام، مابلنت و ظرفنت افاضه خدا را یافأه، مسأعد ومأی اسدت کده  اسدأعدادش بده حدد 
یود که اسأعداد دریافت آن را پندا کدرده دار آن چنز  میکتال و تتام رسند، دوست

ه کند به او افاضدکند و خداوند هم آن چه را طلب میو آن را با زبان اسأعداد طلب می
 فرماید.یم

از سو  دیگر رحتت خدا دو نو  است  رحتت عام کده عبدارت اسدت از هتدن  
افاضه چنز  که موجود اسأعداد آن را یافأه و مشأامش یدده و در صدراط وجدود و 
تکوینش بدان محأا  گشأه، دوم رحتت خاصه، کده عبدارت اسدت از افاضده و اعطداء 

و  توحند و سعادت مدرب خ وص آن چنزهایی که موجود در صراط هدایأش به س
بدان محأا  است، وننز افاضه و اعطاء خ وص آن چنزهایی که انسان مسأعد بدرا  
یقاوت آن هم، پس دادن چنن  صورت نوعنه که اثرش عذاب دالدم اسدت منافداتی بدا 
مسأعد به اسأعداد یددید و تدام، محأدا  بده آن یدده و آن عبدارت اسدت از رسدندن 
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صورت نوعنه،پس دادن چنن  صورت نوعنه که اثرش  یقاوتش به حد کتال و به حد
عذاب دالم است منافاتی با رحتت عتومی خدا ندارد،بلکه ای  خود یکی از م ادیق آن 
رحتت است،بله با رحتت خاصه او منافات دارد، اما نفس یقی مابل دریافت آن ننست 

است. پدس ومعنا ندارد که آن رحتت یامل کسی یود که از صراط آن به کلی خار  
ای  که گفت  عذاب دالم منافدات بارحتدت خددا دارد، اگدر مدرادش از رحتدت، رحتدت 
عتومی خداست که گفأه ید یقاوت یقی به دنبامش عذاب خامد او هنچ منافاتی با آن 
رحتت ندارد بلکه خود عن  رحتت است و اگر مرادش رحتت خاصه او است، باز هدم 

ای  رحتت ننست، )هتننان که جاودانده بدودن  منافات ندارد، برا  ای  که یقی مورد
هاست، خران در خریت، با رحتت خدا که مخ وص اصحاب صراط مسأقنم از انسان

 منافات ندارد(.
 

 اشکال دوم
عذاب ومأی عذاب است که با طبع معذب سازگار نبایدد و یدا بده عبدارت علتدی 

دارد، پس چگونده مسر  و غنرطبنعی باید و در جا  خود مسلم یده که مسر دوام ن
 یود؟عذاب دالتی ت ور می

 
 1جواب اشکال دوم

نخست باید معنا  ملایم نبدودن بدا طبدع را بفهتدنم و بدداننم کده من دور از آن 
چنست؟ چون گاهی من ور از ای  عبارت، نبودن سنخنت منان موضو  و اثر  اسدت 

ر مسدر  آن یود، ومی اثر، اثر طبنعی آن ننسدت بلکده اثدکه با آن موضو  موجودمی
 است، که مسر ماسر آن را به گردن موضو  انداخأه است.

در مقابل ای  اثر، اثر ملایم است که من ور از آن اثر طبنعی موضو  است، یعنی 
یدود و در اثدر آن اثر  که از موضو  در صورتی که آفدت گرفأده بایدد صدادر می

  با وجدود آفدت یود و به طور  که موضوتکرار در آن رسوخ یافأه صورت آن می
دارد. پددس در گددردد، در عددن  ایدد  کدده آن را دوسددت نتددیزدگددنش طامددب آن اثددر می

هاسدت، چدون بده مقأودا  طبدع ها  یقی هم آثار یدقاوت ملایدم بدا ذات آنانسان
یود و معلوم است کده آثدار صدادره از طبدع هدر ها صادر مییقاوت باریان از آن

ال ای  آثار عذاب هم هسدت، بدرا  اید  کده چنز ، ملایم با آن چنز است و در عن  ح
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ها صادق است، چه صاحب آن آثار دوسأدار آنهاست پس از ن در مفهوم عذاب بر آن
 دارد.دارد، هر چند که از حنث صدور دوست میذوق و وجدان آن آثار را دوست نتی

 
 اشکال سوم

ه د سال گنابنده خدا هر گناهی هم که کرده باید، بالاخره آخر دایت، مثلاً هفأا
 کرد، چرا باید تا ابد معذب باید؟ و آیا ای  ظلم ننست؟

 
 1جواب اشکال سوم

عذاب در حقنقت عبارت اسدت از  ترتدب اثدر غنرمرضدی، بدر موضدو  ثابدت و 
حقنقأش و درمورد بحث، عدذاب عبدارت اسدت از  آثدار  کده بدر صدورت و نوعندت 

آن صدورت بعدد از جتدع یود و ای  آثار معلول صورتی است که یقاوت مأرتب می
یدود، پددس هدایی محدددود پنددا میهدایی کده معددد آن اسدت یعندی مخامفتآمددن علت
ها  نامبرده علت پندایش آن صورت ونوعنت است و آن صورت، علت اسدت مخامفت

برا  پندایش آثار مناسب با خودش و عدذاب عبدارت اسدت از ترتدب آن آثدار بدر آن 
ها( باید، تا نتاً بلاواسطه معلول آن علل )مخامفتصورت نه ای  که آثار نامبرده مسأق

نهایت باید؟ بدا یتار است، چرا که باید عذابش بیها محدود و انگشتبگویی  مخامفت
ای  که محال است مأناهی، اثر نامأناهی دایدأه بایدد. پدس دیگدر معندایی نددارد کده 

 تدی از او سدرمی زندد،ماند و آثار  دالبارسد  چطور آدمی بعد از مردن امی الابد می
باای  که علل و عوامل پدید آمدن انسان محدود و معددود بودندد؟ و خلاصده چگونده 

 یود؟پایان میعوامل پایان پذیر، علت پندایش بی
برا  ای  که آن عوامل دست به دست هم دادند و یک معلول را پدید آورندد، آن 

فداعلی صددور آن آثدار هم صورت انساننت بود، ومی ای  صورت انساننت کده علدت 
نامحدود است، خودش هم دالتاً با آثارش موجود است، پس هتن  طور که ای  سلوال 

 معنا ندارد آن سلوال هم معنا ندارد.
 اشکال چهارم

افراد یقی هم هتان دخامت و تلثنر در ن ام تکوی  دارد که افدراد سدعند دارندد 
ت افراد سدعند کتأدر ننسدت، چدون خدمأی که آنان به ای  ن ام کرده می کنند، از خدم

نتایندد، اگر ننک بنگر  زمننه سعادت افراد سعند را هتن  ایقناء فدراهم نتدوده و می
 پس دیگر چرا باید در عذاب دالتی معذب بایند؟
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 1جواب اشکال چهارم

ای  که خدمت وعبودیت هم مانند رحتت دو جور است یک عبودیت عامده یعندی 
رابر مبدأ وجود و دیگر عبودیت خاصه، یعنی خوو  و خوو  و انفعال وجود  در ب

 انقناد در صراط هدایت به سو  توحند.
هر یک از ای  دو مسم عبودیت برا  خود پادایی از رحتت و اثر  مخ دوص 
و مناسب با خود دارد، عبودیدت و عدذاب دالتدی، هدر دو م دداق آن رحتأندد، و امدا 

ست و آن نعتت و بهشت اسدت، عبودیت خ وصی، جزاء و پاداش رحتت خاص خدا
که مخ وص کسانی که رحتت خاص و هدایت خاص خدا را پذیرفأند. علاوه بر اید  
که اگر ای  ایکال وارد باید، باید در مورد عذاب غنردالتی آخدرت و حأدی در مدورد 

 عذاب دننو  ننز وارد باید.
 

 اشکال پنجم
کده عدذاب کنندده آن عذاب هر مأخل  و نافرمانبر به طور کلی برا  اید  اسدت 

نق ی را که به وسنله نافرمانی مأخل  و ظامم مأوجه او یدده جبدران کندد، کده اید  
دارد، گوینم، و انأقام از خدا  تعامی ت ور نتر انأقام هم میجبران را به عبارتی کوتاه

کندد تدا چون ع نان و نافرمانی بندده، نق دی بدر او و بدر مقدام ربدوبی او وارد نتی
 عذاب کردن عاصی، آن را جبران نتاید، و ای  ایکال تنها مربوط بده عدذاببخواهد با 

یود، چنز  کده هسدت در عدذاب دالدم دالم ننست بلکه به عذاب مومت ننز مأوجه می
 بنشأر وارد است.

 
 

 2جواب اشکال پنجم
عذاب دالم مسأند به صورت یقاوتی اسدت کده معدذب را ندوعی مخ دوص از 

آن به  به خدا، تا بگویی انأقام از خدا محال است، بلکه اسأنادها کرده، نه مسأند انسان
ت خدا  تعامی به ای  مقدار و به هتان معنایی است که هر موجود دیگر  را به او نسب

 دهنم. می
هدا کند، معنایش ای  ننست کده از آنگوینم  خدا کفار را عذاب میپس ای  که می

گویی انأقام و تشفی از خدا محال است بلکه به آورد تا بگنرد و دق دل درمیانأقام می
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طور  کلی انأقام خدا  تعامی از گنهکاران انأقام به معنا  جزا دادن سخت اسدت کده 
مومی بنده خدا را در مقابل تعدیش از عبودیت و خروجش از ساحت انقناد به عرصده 

حان صددق کند و چنن  انأقامی در خددا  سدبتترد و نافرمانی، به آن عذاب معذب می
 دارد، ومی ای  معنا  از انأقام مسألزم آن ایکال ننست.

 1ها داده است علامه طباطبایی یک جواب کلی و جامع ننز برا  هته ایکال
عذاب خامد اثر و خاصنت آن صورت نوعنه یقاوت بار  است که نفس انسدان 

نتنأواندد یقی به خود گرفأه واو رانو  مخ وصی از انسانها کرده هتانطور که گداو 
تواند نو  دیگر  یود، چون ت ور و گفأگدو  غنر گاو یود.  ای  نو  انسان هم نتی

ما از چنن  نفسی بعد از آن است که نخست به اخأندار خدود گناهدانی مرتکدب یدد و 
ساس به دنبال آن گناهدان احدوامی پدی در پدی در نفدس او پدیدد آمدد، و بده دنبدامش 

 د.اسأعداد یدید  در ذات نفس پندا ی
یدود هتن  یدت یافأ  اسأعداد نفس، علأی است که در تتامی حوادر باعث می

صورتی مأناسب با سنخه آن اسأعداد در نفس پدید بناورد. در نأنجه هتان طدور کده 
بعد از انسان یدن نان و گویت و منوه و عناصر و مواد دیگر  که انسان مرکدب از 

کب یعور پندا کرد و چدرا فکدر دارد آن است، دیگر صحن  ننست بارسنم چرا ای  مر
و چرا و چرا و صدها چرا  دیگر، برا  ای  که پاسخ به هته ای  سدلوالات یدک کلتده 
است، و آن ای  است که چون انسان یده، هتننن  در مورد بحث ما، صدحن  ننسدت 

زند؟ دارند و دالتاً آثار یقاوت از آن سرمیبارسنم چرا یقاوت دست از یقه او برنتی
یکی از آن آثار، عذاب جاودانه است؟ چون جواب هته سوالات، ای  است که چدون  که

او به دست خود و به اخأنار خود، خود را یقی ساخت، یعنی انسانی خاص کدرد کده 
 یقاوت لازمه وجود او است.

 خلود و جاودانگی انسان در آخرت به معنا  ابطال وجود او ننست بلکه ادامه وجود -
 دننو  او است.

ومأددی خداونددد انسددان را از دار فددانی دننددا بدده دار بقددا منأقددل کددرد، وخلددود و 
جاودانگی برایش نویت، حال یا خلود در عذاب، و یا در نعتت و ثدواب، اید  انأقدال و 

تواندباید بلکه اثبات وجود دننایی او است، هر چه بود حالا خلود، ابطال وجود او نتی
دننا معرض دگرگونی و زوال بود، ومی در آخدرت  هم هتان است، با ای  تفاوت که در

هایی از دگرگونی ندارد، هر چه هست هتنشه هتان خواهد بود، مهراً یاهتنشه به نعتت
ها و م دالبی از سدنخ ها  دننا )منها  زوال و تغننر( مأنعم، و یا به نعتتسنخ نعتت
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هدا  دنندا ون نعتتها  دننا ومی )منها  زوال و تغننر( معذب خواهد بود، و چدعذاب
عبارت بود از یهوت جنسی، مذت طعدام و یدراب، مبداس، مسدک  و یداد  و امثدال 

 ها خواهد بود.ها، در آخرت هم مهراً هتن ای 
پس انسان آخرت هم هتان انسان دننا است، مایحأا  آخرتش هم هتان مایحأا  

له اسدأکتال دنناست، آننه در دننا وسنله اسأکتامش بوده هتان در آخدرت هدم وسدن
اوست، مطامب و مقاصدش هم هتان مطامب و مقاصد است، تنها فرمی که بدن  دنندا و 
آخرت است مسلمه بقا و زوال است. ای  آن چنز  اسدت کده از کدلام خددا  سدبحان 

مال فنها تحنون، »فرماید  یود، که در بنان حقنقت بننه و ساخأتان انسان میظاهر می
آید حنات انسان، حناتی است زمننی، که از آن برمی 1«ونو فنها تتوتون و منها تخرج

هایش ترکنب یده، و از سو  دیگدر خددا  سدبحان دربداره اید  که از زمن  و نعتت
و ماامحناه امدننا فدی »و ننز فرموده  « ذمک مأا  امحناه امدننا»ها  زمننی فرمود  نعتت

وسنله زندگی آخدرت و مأدا  آن  و در ای  دو آیه خود زندگی دننا را 2«الاخره امّامأا 
تری  بنان در ای  باب یود و ای  خود بدیعنامنده، مأاعی که صاحبش از آن مأتأع می

یدود، و در عدن  حدال م دداق کدلام است، بابی است که از آن هزارها بداب بداز می
)عننا « کتا تعنشون تتوتون، و کتا تتوتون تبعثون»رسول خدا )ص( است که فرموده  

 یوید.(منرید مبعور میطور که میمنرید،  هتانکنند میطور که زندگی میهتان 
 انسان علاوه بر نقص و کتال طبنعی، نقص و کتامی ننز دارد که به اخأندار و اعتدال-

 او وابسأه است.
هدا و زندگی دننا عبارت است از وجود دننو  انسان، به ضتنته آننده از خوبی

که به ن ر خودش خبنث و خسران اسدت. در نأنجده در ها که کسب کرده و آننه بد 
کنندد و یدا بده دهند و یا از آن محدرومش میآخرت یا مذالذ  که کسب کرده به او می

 کنند.سازند، و یا به عذاب آتش گرفأارش میها  بهشت برخوردارش مینعتت
تر، آدمی در بقایش به حسب طبنعت، سعادت و یقاوتی دارد، به عبارتی روی 

هم بقا  یخ نأش و هم بقا  نوعش، و ای  سعادت و یقاوت منوط به فعل طبنعدی 
 او، یعنی أکل و یرب و کفاح او است، و هتن  فعل طبنعی به وسنله مذالذ  کده در آن

گر  یده، مذالذ  که جنبه مقددمنت اند آرایش و مشاطه گر  یود و مشاطهمرار داده
 ز اخأنار اوست.دارد. ای  به حسب طبنعت آدمی و خار  ا

خواهد با فعل اخأنار  خود طلب کتال کند، و یعور و اراده خود و اما ومأی می
یود که دیگر کتامش منح ر در مذالذ طبنعدی ننسدت، را به کار بنندازد. موجود  می
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بلکه هتان چنز  است که با یعور و اراده خود انأخاب کرده است. پس آن چه خار  
) از مبندل زیبدایی و خدوش مباسدی، بلندد  و ...( کتدال او از یعور و مشنت او است 

یود، هر چند نوعی کتال طبنعی هست و هتننن  عکس آن نقص خود او یترده نتی
یود، هر چند که نقص طبنعی هست، هم چنان که خود را می بنننم کده از یترده نتی

 مریو با ای  بریم، هر چند که در خار  وجود ندایأه باید. مثلاًت ور مذالد مذت می
برد، پس هتن  مذالذ مقددمی اسدت کده که بهبود  ندارد اما از ت ور بهبود  مذت می

 یود، هر چند که از ن ر طبنعت کتال مقدمی است. کتال حقنقی انسان می
حال اگر خدا  سبحان ای  انسان را بقایی جاودانه بدهد، سعادتش هتان مذالذ  

خواسدت، ش هتان چنزهایی است که دردننا نتیخواست و یقاوتاست که در دننا می
حال چه مذت به حسب طبنعت، و خلاصه مذت مقدمی باید، و چه مذت حقنقی و اصلی 
باید، چون ای  بدیهی است که خنر هر یخص با مدوه مدرکده و دارا  اراده عبدارت 

 خواهد و یر او عبارت است از چنز است از چنزهایی که علم بدان دارد و آن را می
 خواهد.یناسد ومی نتیکه آن را می

 
پس به دست آمد که سعادت انسان در آخرت به هتن  است که به آننه از مذالذ 

خواست برسد، چه خوردننش و چه نویندنش و چه مذالدذ جنسدنش و که در دننا می
گنجند و در آخرت عقلش رسند و در عقلش نتیچه مذالذ  که در دننا به ت ورش نتی

یابد و رسندن به ای  مذالذ هتان بهشت است و یقاوتش نرسدندن بده می به آن دست
)در « مهم مدا یشدا ن فنهدا و مددننا مزیدد»هاست، هتننان که خدا  تعامی فرموده  آن

 1بهشت هر چه بخواهند در اخأنار دارند و نزد ما بنشأر از آن هم هست.(
ن    آیه یدریفه توصدای« ناّروبنا وَ مِنا عَذابَ امامذّی  یقُومونَ ربَّنا انّنا آمَنّا فَاغفِرمَنا ذُنُ»

در اید  کلتده بدا « ربنا»گویند  کند که میمأقن  است و ایشان را ای  طور توصن  می
خواهند ذکر ربوبنت خدا اظهار عبودیت نتوده، از او که پرورش دهنده ایشان است می

 یان را برآورد. به حامشان رحم کند و حاجت
ر ای  جتله من وریان ای  ننست که بر خدا منت نهند، که ما بده تدو د« اننا آمنا»

 2«بل الله متُ ّ علنکم ان هواکم ملایتان»ایم، چون به فرموده   خدا در آیه  ایتان آورده
مان کرد، بلکه من وریان اید  ها را خدا بر ما دارد، که به سو  ایتان هدایتهته منت

بده و  « وآمنوا به یغفدرمکم»که به بندگان داده  که ا  است که از خدا بخواهند و عده
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در حق آنان منجز و عتلی سازد، و بده هتدن  جهدت  1ایتان  آورید تا یتا را بنامرزد
بر سر آن مأفر  بر  گفأار مبلی خود « فا»را با آوردن حرف « فاغفرمنا ذنوبنا... »جتله 

ردند برا  ای  بود که بر صدق تلکند ک« ان»کردند، و در ای  که گفأار خود را با حرف 
 یان در ایتان دلامت کند.و ثبات

فاغفرمندا »آید، و آن ای  اسدت کده چدرا بعدد از جتلده  در اینجا سلوال پنش می
ر آتشدی را اضافه کردند، با ای  که بعد از مغفرت دیگ« و منا عذاب امنار»جتله  « ذنوبنا
 ماند؟نتی

تخلص از عذاب ننست به ای  معنا کده جواب ای  است که  خنر، مغفرت مسألزم 
نگهدار  از عذاب آتش هم فولی جداگانه از ناحنه خداست، که به هر یک از بندگانش 

عات کند. برا  ای  که ایتان به خدا و اطادهد. و یا به نعنم بهشت مأنعم میبخواهد می
ب را از عدذا کند، تا خددا بده عندوان پرداخدت حدق، اواز او، بنده را طلبکار از خدا نتی

هایی پناه دهد، و یا به نعتت بهشت برساند، زیرا ایتان و اطاعت هم یکی از نعتتآتش
تدری  نعتدت او اسدت، و بندده از ناحنده اش داده، و بلکده بزرگاست که خدا بده بندده

خودش چنز  را مامک ننست، و حقی بر خدا ندارد مگر آن حقی را کده خدود خددا بده 
از آن حقوق هتدن  اسدت کده اگدر ایتدان آوردندد، ایشدان را  عهده خودگرفأه، و یکی

ا و آمندو»چنان که فرموده  بنامرزد و یکی دیگر ای  که از عذاب محفوظشان بدارد، هم
 «.به یفغرمکم م  ذنوبکم و یخرجکم م  عذاب امنم

 اشکال ششم
ها و زمدن  در آیده دو ایکال که در تتدید خلود جهنم و بهشت به دوام آسدتان

 2رسد.به ن ر می« مدی  فنها مادمت امستوات و الارضخا»
عّدالَ مِتدا بَّدکَ فَرَخامدِی َ فنها ما دامَتِ امسّتاواتُ وَ الارضُ الا مدا یداءَ رَبُّدکَ انَّ »
چندان کده آیده کند، همای  آیه مدت مکث و امامت دوزخنان را در دوزخ بنان می« یُرید

م مدت امامت اهل بهشت را در بهشت معلو« ..واما امذی  سعدوا.»بعد  که می فرماید  
فرماید که مکث دوزخندان در دوزخ و بهشدأنان در بهشدت دالتدی و سازد، و  میمی

 ابد  است.
رسداند، یک نو  تقنند  است که تلکند خلود را می« ما دامت امستوات و الارض»جتله 

ن هدا در زمدن  و معنایش ای  است که ایشان در آن جا جاویدتر تا زمدانی کده آسدتا
 وجود دارد.
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در ای  جا ایکامی وجود دارد و آن ای  است که آیات مرآندی ت دری  دارد بدر 
ز ای  که آستان و زمن  تا ابد بامی ننسأند و ای  با خلود در آتش و بهشت کده آن نند

مورد نص و ت ری  آیات مرآنی است سدازگار  نددارد. اید  ایدکال وارده بدر اید  
 چند تفسنر بررسی خواهنم کرد  موضو  را از دیدگاه

کندد بدر اید  کده آسدتان و زمدن  از بدن  از جتله آیات دسدأه اول ت دری  می
و آیده  1«ما خلقنا امستوات وَ الارض وَ ما بَننَهُتا اِلا بِامحَقّ وَ اجَل مُسَتّی»اند آیه رفأنی

نُعندده وَعددَاً عَلَنندا انّدا کندا یَوم نطَو  امسَّتاءَ کطَیِّ امسّجِل ملکأُب کَتا بَدأنا اوَّل خَلدق »
اسدت و از جتلده آیدات دسدأه دوم کده  3«وَ امسَّتوات مَطویاّت بِنتننده»و آیه  2«فاعلن 

 کند بر ای  که بهشت و دوزخ جاودانه است آیات زیر است ت ری  می
و اعَد مهدم سدعنراً خامددی  »و  4«جنات تجر  م  تحأها الانهار خامدی  فنها ابدا»
 5«لایجدون ومنا و لا ن نرا فنها ابدا

آید  یکدی اید  کده خلدود بنابرای  از دو جهت در آیه مورد بحث ایکال پنش می
ها ها و زمن  با ای  که آستاندالتی در بهشت ودوزخ را محدود کرده به دوام آستان

 و زمن  دالتی ننسأند.
از آن یدود و دوم ای  که خامد را که ابأدا  خلودش از روز منامدت یدرو  می

برند به روز دوزخی به طور دالم در دوزخ و بهشأی به طور دالم در بهشت به سر می
چنز  تتدید کرد که ابأدا  منامت امر وجود آن است و آن آستان و زمن  اسدت کده 

 ها است.ابأدا  منامت آخری  امر وجود آن
معأقدد تر است، زیرا ای  ایکال بر کسی هم کده ای  ایکال از ایکال اول مشکل

به خلود در دوزخ و یا در بهشت و دوزخ ننست وارد است، بده خدلاف ایدکال اول. و 
پاسخی که ماده ایکال اول را از بن  ببرد ای  است کده خددا  تعدامی در کدلام خدود 

یَدومَ »ها و زمننی برا  منامت خلق می کند که غنر آستانها در زمن  دننا است آستان
و از اهل بهشت حکایت  6«وَ امسّتاواتُ وَ بَرَزواللهِ امواحِدِ امقّهارتبَُدّلُ الارضُ غَنرالارضِ 

امحتدالله امذ  صدمنا وعده و اورثنا الارض نأبوا م  امجنه حندث »گویند  کند که میمی
 .1«مهم عقبی امدار»فرماید  و در مقام وعده به مؤمنن  و توصن  ایشان می7«نشاء
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چنان که در آن ها و زمننی است، همتانیود برا  آخرت ننز آسپس معلوم می
هدا را بده اید  وصد  بهشت و دوزخی و برا  سکنه و اهلی است، کده خددا هتده آن

و به حکم اید   2«ماعندکم ینفذ و ما عندالله باق»توصن  کرده که نزد اویند، و فرموده 
 رود.آیه آستان و زمن  آخرت از بن  نتی

و دوزخ و اهدل آن دو را بده مددت بقدا  و اگر در آیه مورد بحث بقا  بهشدت 
آستان و زمن  محدود کرده از ای  جهت است که معنا  ای   دو اسم از حنث آستان 

رود یک نو  آستان و زمن  و زمن  بودن هنچ ومت از بن  نتی رود، آن که از بن  می
ا و هاست و آن آستان و زمن  دننایی است که ای  ن ام مشهود را دارد، و اما آستان

هاست و به نور پروردگار روی  می یود به هدنچ وجده زمننی که مثلاً بهشت در آن
ها و زمننی دارد. چنز  که هسدت در رود، و خلاصه جهان هتواره آستاناز بن  نتی

دهد و با ای  وضع دیگر هنچ ایکامی بامی نتاندد. آخرت ن ام دننالنش را از دست می
 چنن  آمده است در تفسنر کشاف پنرامون ای  آیه 

دمنل بر ای  کده منامدت، آسدتان و زمنندی دارد مدول خددا  سدبحان اسدت کده 
و ننددز گفأددار اوسددت کدده « یددوم تبدددل الارض غنددرالارض و امسددتاوات»فرمایددد  می
 3«واورثنا الارض...»فرماید  می

ا  از وجود چنز  که بشدر در آن روز بدر دمنل دیگرش آن است که هنچ چاره
چندان کده نرد ننست و آن چنز هر چه باید زمن  نامنده می یود. همرو  آن مرار گ

ا  ننست جز ای  که چنز  بر آن سایه بنفکند. حال یا آستان باید کده خددا در چاره
کند و یا عرش خدا باید و هر چه بربدالا  سدر مدرار گندرد آسدتان آن روز خلق می

 4«یود.نامنده می
گنرد مبنی برای  که اثبات آستان یراد  میعلامه طباطبایی بر گفأار زمخشر  ا

اش اید  و زمن  از راه اضافه، و ای  که بهشت و دوزخ لابد فوق و تحأدی دارد، لازمده
هدا است که بهشت و دوزخ اصل، و فوق و تحت آن )زمن  و آسدتان( تبدع وجدود آن
دام باید و لازمه ای  حرف ای  است که بگوینم ای  فوق و تحت )آستان و زمدن ( مدا

روند، و حال آن که بهشت و دوزخ بامی است بامی، و با از بن  رفأ  آن دو از بن  می
که مرآن کریم عکدس اید  را فرمدوده و بقدا  بهشدت و دوزخ را فدر  بقدا  زمدن  و 

ها و زمن ، دالتی است. علاوه بر اید  آستان دانسأه و فرموده بهشت تا دوام آستان
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ان را امأوا دارد نه یک زمن  و چندد آسدتان، کده که وجه مذکور تنها وجود یک آست
 در آیه مورد بحث آمده پس باز ایکال در خ وص ستاوات به جا  خود بامی است.

کندد و آن ایدکال ماضی بنواو  در تفسنرخود بر آیه یریفه ایکامی وارد می
ای  است که تشبنه هتنشه باید به امر واض  تر  صورت گنرد، یعنی امدر مبهتدی را 

امر روینی تشبنه کند، و در آیه یریفه دوام بهشدت و دوزخ و اهدل آن دو تشدبنه  به
یده به دوام آستان و زمن  آخرت که وجود و دوام آن بر اکثر مردم پویدنده اسدت 
و ای  خود تشبنه اجلی به اخفی است و صحن  ننسدت، آن هدم از کدلام بلنغدی مانندد 

 1رود.مرآن که به هنچ وجه انأ ارش نتی
گوید  مادام بهشت و دوزخ را برا  اهلش از کلام مه در جواب ای  ایکال میعلا

ها و زمدن  را بدرا  آن دو، ونندز ایم، هتان طور که وجود آستانخدا  تعامی فهتنده
ایم، و بنابرای ، چه مانعی دارد که یکی از ها را از کلام خدا بدست آوردهابدیت هته آن

قنقت دیگدر را از جهدت بقداء و دوام تتدیدد کندد، در دو حقنقت مکشوف از کلام او، ح
تر از دیگر  بایند؟ آر  بعد از آن حامی که فعلاً یکی از آن دو در ن ر مردم معروف

که هر دو حقنقت از کلام خود او به دست آمده نده از خدار ، مدانعی نددارد کده یکدی 
 2معرف دیگر  یود.

 می مطرح کرده است آموسی ننز در ذیل ای  آیه در تفسنر خود ایکا
 3«مأبادر از کلته ستاوات و ارض هتن  اجرامی است که معهود ماست»

 علامه طباطبایی به ای  ایکال وارده ننز پاسخی به وجه داده است 
نم اگر در آیات مرآنی فهم اهل مسان مأبع است، یعنی باید دید اهل مسان از مفاه

قی هنم کلنه است. اما در مقاصد و م ادیفهتند، تنها در مفاکلنه، مغو  و عرفی چه می
یود فهم عرف هنچ اعأبار  نددارد، بلکده مأبدع در ها منطبق میکه مفاهنم کلنه بر آن

تنها تدبر و دمأی است که خداوند مکرر بددان سدفارش و امدر فرمدوده، و  دسدأور آن
گر داده که منشل به مرآن را به وسدنله محکدم آن تشدخنص داده و آیدات را بدر یکددی

عرضه کنند، چون به طور  که در روایات هم آمده مرآن کریم آیاتش یاهد یکدیگر و 
 بوی بر بعو دیگر ناطق و برخی م داق برخی دیگر است.

گوید او واحد و عامم و ینویم که درباره خدا  تعامی میبه هتن  جهت ومأی می
  مفاهنم را حتل بر تواننم ایمادر وحی و مرید و ستنع و ب نر و یا غنر آن است می
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ها را از کلام خدود او بخدواهنم و آن را بدر م ادیق عرفنش کننم بلکه باید تفسنر آن
 دهد حتل نتاینم.معنایی که تدبر و تفکر بامغ در آیات خدایی دست می

 وجه دیگر  که درباره تتدید خلود در آیه یریفه ذکر یده است به مرار زیر است 
ها  بهشدت و جهدنم و زمدن  آن دو اسدت، و آسدتان« ضار»و « ستاوات»من ور از 

هدا مق ود از آن نه آستان و زمن  مأبدادر اسدت، بلکده من دور از آسدتان بدالا  آن
ومن ور از زمن  محل آن دو است، چون در مغت هر چه را که بر انسان سایه بنفکندد 

مدن  نامندد. آستان وهر چه را که در زیر پا  آدمی باید و انسان بر آن مرار گنرد ز
 1به عبارت دیگر من ور از آستان وزمن ، بالا و پاین  آن دو است.

 یود وجه دیگر تفسنر امتنار بنان می
آخرت اسدت. یعندی مدادام کده « مادام که آستان و زمن  بامی بایند»من ور از 

چنان کده دوام آسدتان وزمدن  آخرت بامی بایند و آخرت هم دالتی و ابد  است هم
مدر دوام خود دننا است مدر بعند ننست که اولاً آوردن آستان و زمن  بده  دننا هم به

گفأدار او حدرف زدن اسدأهزاءگران مسدخره »عنوان تشبنه باید، مثل ای  که بگدویی  
 2یعنی مثل حرف زدن ایشان است.« است

در امتنار وجه دیگر  ننز ذکر یده است  من ور از آن صرف افداده طدولانی و 
ها و زمدن  ست، نه ای  که بخواهد بقا  آن را محدود به بقا  آسدتانابد  بودن آن ا

 کند.
هدا را عرب برا  افاده ابدیت هر چنز ، امفاظ و تخدنلات بسدنار  دارد، کده آن

هدا من دور بایدد، مثدل اید  کده کند، بدون ای  که معنا  تحت املف ی آناسأخدام می
و « ی که یب و روز در پی هدم آینددفلان مطلب هم چنان ادامه دارد تا زمان»گوید می
و  «ا  از افق سربرآوردتا زمانی که سأاره»و « تا زمانی که آفأاب طلو  و غروب کند»
 «ها بر جا  بایند.تا زمانی که آستان»و « تا زمانی که نسنتی بوزد»

و  اند امور نامبرده یعنی طلدآورند که پندایأهها را بدان جهت میامبأه ای  مثال
د و سأاره، و وزش باد و اخألاف یب و روز، دالتی و هتنشگی اسدت و بعدد خورین

 اند. ها  نامبرده را موضو  برا  تبعند و تایند مرار دادهاز ای  پندار مثال
 دهد اما علامه به ای  ن ر مفسر امتنار جوابی به ای  وجه می

اد بدرا  آن پنددار اگر عرب چنن  عباراتی را مثال و موضو  تایند )هتنشگی( مدرار د»
غلطی بوده که درباره ابد  بودن آن امور دایأه است، اما خدا  سبحان که در کدلام 
خود مومت و فانی بودن امور را ت ری  کرده و ایتان به فانی بودن عدامم را یکدی از 
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فدرایو اعأقداد  مدرار داده، از او پسدندیده ننسدت کده ابددیت بهشدت و دوزخ را بده 
ثل بزند، او چطور متک  است چنن  کار  بکندد بدا اید  کده خدود ها و زمن  مآستان
 1«ماخلقنا امستاوات و الارض و مابننهتا الابامحق و اجل مستی»فرمود  

با ای  حال چگونه متک  است بفرماید بهشت و دوزخ جاودانه بامنند مدادام کده 
 ها وزمن  پابرجایند.آستان

 کننم بنان می وجه دیگر آن را از زبان مفسر مجتع امبنان
ها و زمدن  کده بهشأنان در بهشت و دوزخنان در دوزخ بامنند به بقا  آسدتان

ها و رسد، و بعد از آن کده عتدر آسدتانداند چه ومت اجل آن سر میخدا خودش می
زمددن  تتددام یددد، خداونددد عتددر بهشددأنان و دوزخنددان را تتدیددد نتددوده و در آن دو 

مثل آن است که کسدی بگویدد ایشدان در بهشدت و سازد و ای  تعبنر یان میجاودانه
دوزخ تا پنجاه سال خامد و جاودانند و بعد از پنجاه سال خداوند مدتشان را به زمانی 

 2«لابثن  فنها احقابدا»چنان که هتن  حرف در معنا  آیه غنرمأناهی تتدید می کند. هم
 3یود.میگفأه یده است  یعنی پس از چند حقب )هفأاد سال( مدتشان تتدید 

 وجه دیگر باز هم برگرفأه از تفسنر مجتع امبنان 
من ور از دوزخ و بهشت، دوزخ و بهشت برزخی اسدت و اید  بهشدت و دوزخ، 

ها و زمدن  پابرجایندد، و ومأدی مددت بقدا  خامد و هتنشگی هسأند، مادام که آستان
داور  و ها و زمن  تتام ید و منامت منام نتدود از آن بهشدت و دوزخ بدرا  آستان

 4آیند.ها  عتلشان، بنرون میرسندگی به نامه
 و اما پاسخ علامه طباطبایی در برابر ای  تفسنرات 

اسأفاده « مادامت امستاوات و الارض»مستت مأناهی علی ام اهر از زمان جتله »
و دلامت آیه یریفه بدر اید  « الامایاء ربک»یود و مستت غنرمأناهی آن از جتله می

هدا ل  از زمان مأوم  است بر تقدیر امور  که مفظ آیه دلامأدی بدر آندو مستت مخأ
 ندارد.

وجه دوم ننز مخام  با سناق آیات مورد بحث است، زیرا ای  آیات با ذکر روز 
منامت و توصن  آن به اوصافی که در آن آمده افأأاح یده و بعند است که بعد از آن 

روز  است کده مدردم بدرا  آن »بفرمایند  که کلام را با اوصاف منامت افأأاح بکند و 
رسدد، یوند و یا بفرماید روز  است مشهود، و روز  است که ومأی فرا میجتع می
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آن گاه در آخر کده بده اخدص اوصداف آن کده « کندهنچ نفسی بدون اذن او تکلم نتی
هتان جزا ، خامد است می رسد، ناگهان سخ  را مطع نتوده به عامم برزخ و بهشت و 

خ برزخی باردازد. علاوه بر ای  کده خددا  سدبحان عدذاب اهدل بدرزخ را عبدارت دوز
 داند از عرضه یدن بر آتش، نه وارد یدن در آن.می

 در تفسنر محنی امدی  عربی آمده است که 
من ور از داخل یدن در آتش، دخول در ولایت یدنطان و من دور از بدودن در 

دا است که در منامت به صورت بهشت بهشت، بودن در ولایت خداست، زیرا ولایت خ
یوند، و ولایت ینطان است که در آن روز به ظاهر گشأه، ننک بخأان بدان مأنعم می

 یوند.صورت آتش در آمده مجرمن  بر آن معذب می
یوند و اگر عنایت امهی و توفنق پس ایقناء به خاطر یقاوتشان داخل آتش می

د مانند ای  که کافر بعد از کفر ایتان آورد و یابنیان یود از آتش رهایی میاو یامل
یدان داخدل بهشدت مجرم پس از جرم توبه کند و هتننن  سدعداء بده خداطر سعادت

یان کند و به زمدن  )پسدأی( بگرایندد و هدوا  نفدس را یوند و اگر ینطان گتراهمی
 1گردند.پنرو  نتایند از آن بنرون می یوند مثلاً اگر مؤم  و یا صامحند کافر و طام  

 گردیم به آننه علامه پنرامون ای  آیه ذکر کرده است برمی
آور مخأصّ به روز منامت را که از آیات مورد بحث اوصافی ترسناک و دهشت

کشدان و یتارد تدا گردنگردد بر میها زایل میها به تاش درآمده و عقلینندنش دل
 گناه دست بردارند.کفار منکر، با تفکر در آن انذار یده و اهل مع نت از 

بسنار بعند است که در ای  باره بفرمایند  منامت روز  اسدت کده مدردم در آن 
یوند و روز  است مشهود و روز  است که هنچ نفسی بددون اذن او تکلدم جتع می

کند، آن گاه در چنن  سنامی بفرماید  کفدار و اهدل مع دنت از اومدن  روز کفدر و نتی
تشند و اهل ایتان و عتل صام  از ابأددا  ایتدان و عتدل یان تا روز منامت در آجرم

 صامحشان تا روز منامت در بهشأند.
 «الا مایاء ربک»معنا  اسأثناء 
 اسأثنا است از داسأان مبلی، یعنی مونه خلود در آتش و« الا مایاء ربک»جتله 

 ا  است که بعد از مسلمه خلود در بهشت آورده است.ن نر آن، جتله اسأثنالنه
مگدر آن کده »در ای  جتله م ددریه اسدت، و معندا  آن اید  اسدت  « ما»لته ک

مگددر آن کدده « الاان یشدداء ربددک عدددم خلددودهم»و تقدددیرش « پروردگددارت بخواهددد
است. ومنک  ای  احأتال )م دریه بودن کلتده « پروردگارت عدم خلود آنان را بخواهد
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  «ما»له در جتله دیگر  از ن ر  ضعن  است و آن ای  است که بعد از ای  جت«( ما»
است زیرا با مطع بده اید  کده هدر دو « ان ربک فعال متا یرید»دیگر  آمده و آن جتله 

در هر دو جتله به یک معناست و با مطع به ای  که در جتله دوم موصومه اسدت « ما»
 مهراً در جتله اول هم موصومه خواهد بود.

ور اسدأثناء از مددت بقدایی حال اگر مبول کننم که موصومه است، اسدأثناء مزبد
 خواهد بود که مبلاً به خلود و دوام محکوم یده بود و سناق هم دلامت بر آن دایت.

م دریه باید خلود به معنا  خود بدامی اسدت ومدی در صدورت « ما»پس اگر 
یود کده  ایشدان بودن آن یک مقدار زمان از آن اسأثناء یده است و معنایش ای  می

 ی در پی آینده در آتش خامدند مگر آن مستت از زمان را که خداها  پدر تتامی زمان
 بخواهد.

مسدأأر « خامدی »متک  هست اسأثناء مزبور از ضتنر جتعی باید که در کلته 
است و معنایش چنن  باید  هته ایشان در جهنم خامدند مگر کسانی که خددا بخواهدد 

ت اسأثنا مذکور به ت دیق از آن بنرون یوند و داخل بهشت بگردند. در نأنجه برگش
هتان معنایی است که در اخبار هم آمده که گنهکداران و نافرماندان از مدؤمنن  بدرا  

مانند بلکه سرانجام به وسنله یفاعت از آتش بنرون آمدده داخدل هتنشه در آتش نتی
یوند و هتن  بنرون یدن یک عده، کافی است در ای  که اسأثناء بده جدا و بهشت می

 صحن  باید.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


